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  تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

  

  *2نجمه السادات توکلی؛ 1سیدمرتضی حسینی شاهرودي

  فردوسی مشهددانشگاه  اسلامی، گروه فلسفه و کلام یاردانش. 1

  فردوسی مشهددانشگاه  ،یفلسفه و کلام اسلام دانشجوي دوره دکتري. 2

  )16/7/90ب: یخ تصوی؛ تار20/3/90افت: یخ دری(تار

  

  دهیچک

. تکیه دیگر او بر عدم توقف است زیرا صفت ذاتی آن فکر است و فکر، غیر مادي ؛داند دکارت نفس را مجرد می

گونه امتدادي در آن راه ندارد. اما از نظر وي، نفس از اول مجرد  هیچ اینکهوجودي نفس بر جسم و جسمانیات است و 

وجود در این عالم نیازمند نفس براي  ؛ زیراداند می روحانیۀ البقاءو  جسمانیۀالحدوثبوده است. ملاصدرا نفس را 

گونه،  و اینبپیماید تواند با حرکت جوهري خود تکامل یافته، مراتب تجرد را تا برترین مرتبه   استعداد مادي است و می

 هایی اختلافو  ها اشتراكاین دو فیلسوف، چه ها  دیدگاهکند. میان  و ارتباط نفس و بدن را حل میدوگانگی مشکل 

در بیان نحوه تجرد نفس و ارتباط آن با بدن چگونه است؟ در مسائلی همچون اصل تجرد یک نظر هر وجود دارد؟ 

نفس، توجه به ادراك و شهود در دریافت حقیقت آن اشتراك و در اموري چون نحوه وجود نفس، چگونگی تجرد آن و 

  باشند. قابل بررسی می هایی اختلافتمایز یا یگانگی نفس و بدن 

  يدیواژگان کل

  ، اتحاد نفس و بدن.جسمانیۀ الحدوثتجرد نفس، حرکت جوهري، فکر، 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: n.s.tavakoli@gmail.com 09151406209: مسئولسنده ینو*

   

  فلسفه دین

  1390سال هشتم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 
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 هستی و ماهیت نفس از دیدگاه دکارت 

از دیدگاه دکارت،
1

»اندیشم پس هستم می«کوجیتو  
2

)، نخستین 37ص ،1385(دکارت،  

تواند در آن شک کند و شک که شکلی از فکر و   حقیقت متیقنی است که هیچ شکاکی نمی

گونه فعل یا  اندیشیدن است، بدون هستی نفس محال است. فکر در فلسفه او شامل هر

، دکارت واسطه (علم حضوري) داریم ( آگاهی بیبه آن که است انفعال درونی نفسانی 

اندیشد  ) و نفس فقط چیزي است که می232، ص1376بیدي،  دره؛ صانعی 184، ص1384

، 1، ج1385؛ فروغی، 41-40، ص1385یعنی توقف هستی نفس (دکارت،  ،و توقف فکر

  ).203ص

زیرا  ؛چنین از نظر وي، تنها فکر و اندیشه به حقیقت و ذات نفس انسان تعلق دارد هم

) و41-40، ص1385با زوال فکر، دلیلی بر هستی نفس نیست (دکارت، 
 

این  ،در واقع

هاي شناخت ماهیت نفس را نور طبیعی  دومین معرفت یقینی از نظر اوست. وي یکی از راه

تمام، هیچ کیفیتی را قائم به عدم که لاشیء محض روشنی داند که با  موجود در آن می

داند که پایه و اساس  بلکه متقوم به چیزي  می ،)139، ص1386داند (رحمانی، است نمی

و کیفیات ها  ویژگیکه اندازه و کیفیات است. از نظر به هر ها  ویژگیو سایر ویژگی آن 

تر  روشنبه نفس   و آگاهیشود  دیده میموجود باشد، بهتر از سایر چیزها شیئی بیشتري در 

). پس نفس باید به عنوان مقوم 234-233ص، 1376بیدي،  تر است (صانعی درهو بدیهی

فهمد که احساس، تخیل، تفکر و  واسطه نور طبیعی می موجود باشد و بهها  ویژگیآن 

  کند مگر در شک خود.ادراك، خواصِ متقوم به محلی هستند که در همه چیز شک می

  تجرد نفس 

 ،نابوديداند که پس از  میناپذیر  دکارت نفس را جوهر ذاتاً مجرد از ماده، بسیط و تجزیه

تواند به حیات خود   اش می سبب تجرد ذاتی ، نفس بهبعد از مرگ پذیري بدن یعنی تجزیه

، 1382ادامه دهد، بیاندیشد و نوعی خاطره از اتحاد با بدنش داشته باشد (مجتهدي، 

                                                        
1. Rene Descartes 
2. Cogito ergo sum 
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). او براي خلود انسان بر خلاف فلسفه افلاطونی که تأکید بر تجرد و 212-211ص

انیت و بساطت نفس داشت، به اصول فلسفه طبیعی رجوع کرده است (صانعی روح

).45-44، ص1376بیدي،  دره
1

است، حتی با  از نظر وي، نفس چون جوهر محض 

شود، پس ذاتاً فناناپذیر است  ، به نفس دیگري تبدیل نمیدگرگونی تمام اعراض آن

، به ي آنبرخی از اجزا بر خلاف بدن که به محض تغییر صورت ،)25، ص1385(دکارت، 

تمام فناپذیر است.به آسانی شود و  چیز دیگري تبدیل می
 

  

گونه مادیت در آن نیست،  از نظر وي، چون نفس انسان با بدن تمایز کامل دارد و هیچ

ت ئبلکه فقط نش ،شود نتیجه نمی مادي بودن آن هم حتی اگر آن را مولود زایش بدانیم، باز

پس او نفس  .)490، ص1384، دکارتدهد ( والدین را نتیجه می گرفتن نفس فرزند از نفس

  داند. مادي می را در حدوث نیز غیر 

   تجرد نفس  یلدلا

  آنهاتردید در وجود اجسام و عدم نیاز به صفات  .1

هاي رسیدن به تجرد نفس از دیدگاه دکارت، تردید در جهان جسمانی است و  یکی از راه

وجود نفس به  . همچنیننفس هیچ شک و تردیدي نیست این در حالی است که در وجود

امتداد و دیگر صفات جسمانی نیاز ندارد و او با استفاده از همین امر، آنچه که مورد تردید 

صورت که وجود انسان نیازي به  داند. به این و مقابل آن را غیر مادي می ،است را مادي

ا دلیل آن اندیشه است. وجود هر گونه امتداد، شکل، مکان و دیگر صفات جسم ندارد و تنه

جسم در جهان مورد شک است مگر خود شک (فکر که ذاتی نفس است) (صانعی 

مادي تردید دارد، اما درست  ي). اگرچه نفس در وجود همه اشیا231، ص1376بیدي،  دره

، 1384شناسد (دکارت،  مادي می غیر يخودش را به معناي دقیق کلمه فقط به عنوان جوهر

  ). در نتیجه، وجود نفس، مجرد از جسم و جسمانیات است.328-327ص

                                                        
نگرانه  گر روح ماده گردد و تا حدي بیان به قدیم بودن ماده در تفکر غربی بر میمسئله بنیاد این . از نظر ایشان 1

  ماده و انرژي نیز اشاره دارد.اصل بقاي ، به فلسفه دکارت است. در اینجا به صورت ابتدایی
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  قدرت الهیراه استقلال نفس از  .2

تجرد ذاتی آن  ،قدرت الهی در پی آن است که استقلال نفس از بدن و در نتیجهراه وي از 

خواهد بگوید چون نفس ممکن است و خدا قادر، پس نفس  را اثبات کند و گویی می

کند. به گفته وي  ادراك واضح تبیین میراه ت. امکان استقلال را نیز از مستقل از بدن اس

گونه، تحقق  شود، درست به همان ادراك میروشنی خدا قادر است هر چیزي را که به 

شود و  ، مستقل از بدن (جوهر ممتد) ادراك میروشنینفس (جوهر اندیشنده) به  بخشد.

تواند مستقل از بدن وجود داشته باشد و   فس میبرعکس. بنابراین با توجه به قدرت الهی، ن

آن  در یگونه مادیت )، پس هیچ211-210، ص1384دکارت، (آن است متمایز از به راستی 

  .است نیست و مجرد

  عدم دریافت صور مادي. 3

گونه ارتباطی میان امتداد و نفس نیست، تفکر محض را از  که دکارت معتقد به هیچجا ز آنا

تخیل جدا کرده، ادراك و تعقل محض را کار نفس و دریافت صور مادي، حسی و ممتد را 

تجرد نفس را نتیجه بگیرد. به گفته وي یقیناً مغز ابزار تفکر راه، داند تا از این  کار تخیل می

). 443-442، ص1384دکارت، نها، ابزار تخیل یا ادراك حسی است (بلکه ت ،محض نیست

دهد و نفس قابلیت  مادي، تعقل محض رخ می در ادراك هر چیزي اعم از مادي و غیر 

صورت ممتدي که راه زیرا ممتد نیست و امتداد را از  ؛دریافت هیچ صورت مادي را ندارد

بلکه با توجه خود به یک صورت مادي که ممتد است آن را  ،کند در خود دارد درك نمی

  نفس غیر مادي است.  ،این  بنابر .)474، ص1384دکارت، (کند  میتخیل 

  ناپذیري نفس  وحدت و تجزیه .4

پارچه نیست. دکارت نیز این اصل را پذیرفته و جسم  پذیر باشد متحد و یک آنچه تجزیه

پارچگی  ا از غیر قابل تجزیه بودن نفس، وحدت و یکداند و گوی پذیر را متحد نمی تجزیه

گیرد و چون از نظر او امتداد خاصیت جسم است، نفس واحد را بدون هیچ  آن را نتیجه می

خواهد به غیر مادي  ناپذیري نفس، می نسبتی با آن دانسته، با حدوسط وحدت و تجزیه

پذیري جسم و  تجزیه بودن آن برسد. بنا بر نظر او، تمایز نفس از بدن مبتنی بر

پذیر (ممتد) و تصور نفس  صورت بخش زیرا تصور جسم تنها به ؛ناپذیري نفس است تجزیه
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، 1385ناپذیر ممکن است و تصور مثلا نصف نفس ممکن نیست (دکارت،  صورت بخش به

زیرا واحد و  ؛آن ينه با یکی از اجزا ،دیگر، نفس با کل بدن متحد استسخن ). به 24ص

نه نسبتی به امتداد و جهت دارد و نه با خواص جسمانی بدن یکی است  ،یر استناپذ تقسیم

  مجرد از ماده است.  ،). در نتیجه331، ص1376بیدي،  (صانعی دره

  عدم توقف نفس بر عالم ظاهر و مادي .5

، مادي خواهد بود ولی دکارت گمان بیاگر نفس بر عالم جسمانی مادي متوقف باشد، 

عنوان صفت مختص نفس  الم جسمانی کاملا متمایز دانسته، فکر را بهنفس را از بدن و ع

خواهد غیر مادي بودن نفس را از توقف آن بر  کند و سپس می که ذاتی آن است مطرح می

فکر و نه عالم ماده، نتیجه گیرد. به بیان او، فکر نوعی صفت و عرض است که نیاز به 

). 184، ص1384دارد (دکارت،  -شندهیعنی همان جوهر نفسانی اندی–موصوف و جوهر 

). پس 42، ص1376بیدي،  این صفت، مختص جوهر نفس و ذاتی آن است (صانعی دره

). وجود نفس 101، ص1384و با نفس تمایز عقلی دارد (دکارت، است همیشه همراه آن 

متوقف بر فکر
1

پس نفس مادي  .)203، ص1، ج1385است نه بر عالم مادي (فروغی،  

  نیست. 

  و بررسی نقد

اعتراضات و انتقاداتی بر نظر دکارت وارد شده که وي برخی را در کتاب اعتراضات و 

ترین نقدها را  ها، پاسخ داده است. با توجه به گنجایش این نوشتار، برخی از مهم پاسخ

  بررسی خواهیم کرد. 

ه مورد چ گیرد که آن مورد شک و تردید دانسته و نتیجه می تکرار، جسم را دکارت به .1

نخست، است رابطه این نتیجه با عبارت روشن که  تردید نباشد یقینا جسم نیست و چنان

اندیشنده،  عکس نقیض موافق است. پس به سبب عدم تردید در مورد نفس یا منِ

                                                        
یعنی ذات و واقعیت ذهن از آن نظر که ذهن اسـت و  ؛ سازنداز نظر دکارت مفاهیم، صورت خود ذهن را می .1

به معناي خـاص  «اساساً ذهن بودن ذهن، به ادراکات یا مدرکات آن است، که اگر آنها نباشند، چیزي به نام ذهن 

  وجود نخواهد داشت.» آن
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ولی است بر همین امر تاکید شده  هاجسمانیت آن نیز منتفی خواهد بود. در یکی از ایراد

زمان تردید، اعتراض بر این امر است که با وجود شک در سبب حضور جسم شخص در  به

همراه دارد. به گفته معترض، از نظر دکارت، منِ اندیشنده از  جسم، متفکر جسم را به

صریح و متمایز دارد ولی جسم مورد تردید است، پس من اندیشنده نباید  ياندیشه، تصور

تصور روشنی از جسم  اینکهبا  که خود وي هنگام اثبات تجرد نفس، در حالی ؛جسم باشد

اندیشد عملاً دکارت مجسم است نه دکارت مجرد  زیرا آنکه می ؛نداشته، خود جسم را دارد

  ).43، ص1376بیدي،  (صانعی دره

در  ؛مادي بوده است ينظر کردن از اشیا مقصودم فقط صرف« :بر اساس گفته دکارت

که مطمئن نبودم که در نفس هیچ چیز مادي وجود ندارد، هر چند که وجود چیزي با  حالی

بتوان گفت که نخست )، شاید 326، ص1384(دکارت، » چنین ماهیتی را در آن سراغ ندارم

نظر کند تا وجود نفس متمایز از بدن و مجرد از ماده را  خواهد موقتاً از جسم صرف وي می

 هم وجود و هم ارتباطپایان، زیرا در  ؛کلی نفی کند وجود جسم را به ینکهانه  ،اثبات کند

همراه  او جسم را همیشه بهسرانجام کند، اما باید توجه شود که  با نفس را اثبات می آن

ماند این است که  نظر کند و اشکال دیگري که باقی می حتی اگر موقتا از آن صرف ،دارد

  یز کامل نفس از بدن و تجرد آن رسیده است؟   چگونه با عدم اطمینان، به تما

اشکال دیگري که بر دکارت وارد شده با توجه به واسطه قرار دادن اندیشه و تفکر،  .2

این وساطت را نادرست دانسته و دلایل کننده  اشکالاثبات هستی و تجرد نفس است. براي 

لی است و نیازي به ، هدف آن است که معرفت نفس اوپایانکند و در  آن را بیان می

صورت دلایل اثبات وجود و تجرد نفس ناتمام خواهد ماند. بنا  وساطت فکر ندارد و در این

اثبات  ،اندیشه که از آثار آن استراه به گفته معترض، دکارت هستی و تجرد نفس را از 

داند. این وساطت دو اشکال کند و اندیشه را واسطه در اثبات وجود و تجرد نفس می می

نه حقیقت دارد: الف) اثبات نفس به وساطت اندیشه، تنها اثبات وجود ذهنی آن است 

معرفت یقینی است و اگر حقیقت نفس به وساطت ، نخستین »من هستم«خارجی آن؛ ب) 

زیرا معرفت نفس به خود، حضوري و  ؛اندیشه اثبات شود، معرفت آن اولی نخواهد بود
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واسطه اندیشه. نه به ،واسطه است بی
1

دکارت از شک در همه چیز به هستی خود آگاه  

که بنابر فرض او که چیزي در جهان نیست، درباره چه چیزي باید  در حالی ؛شود می

اندیشید؟ پس هیچ دلیلی بر هستی من وجود نخواهد داشت ولی بر خلاف دیدگاه وي، 

هم و هیچ اگر هیچ متعلقی براي اندیشیدن وجود نداشته باشد، من به خویشتن خویش آگا

، 1386؛ رحمانی، 98تا، ص آملی، بی اي مانند شک و فکر نیست (جوادينیازي به واسطه

  صورت، دلایل اثبات تجرد نفس نیز ناتمام خواهد بود. ). در این130-128ص

»هایدگر«در اعتراضی که از سوي  .3
2

مطرح شده، وي بر اساس اصول خود از مکان  

 »بودن«یدگاه او، هستی بر فکر مقدم است و اندیشه بدون زیرا از د ؛پرسد اندیشنده می منِ

اندیشنده در جهان است یا خارج از آن؟  گوید آیا مکان منِ در جهان ممکن نیست. او می

خارج از  ؛فرض اول، بر اساس مشکوك و باطل بودن جهان از نظر دکارت، بیهوده است

زي جز من اندیشنده وجود زیرا چی ؛هیچ جا نیست» من«جهان نیز فرضی عبث است، پس 

ندارد. به گفته وي، تا جهانی نباشد منی هم وجود نخواهد داشت، هستی بر فکر من تقدم 

؛ احمدي، 298، ص1372اي هم نخواهم داشت (روژه،  دارد و تا در جهان نباشم، اندیشه

که در پرسش از مکان من  در حالی ؛)93و  82، ص 1988هایدیگر،  ؛289و  152، ص1381

داند، دیگر بحثی در مورد مکان آن  اندیشنده، چون دکارت نفس را ذاتاً مجرد از ماده می

  نیاز از مکان است.  زیرا مجرد بی ؛ماند نمی

اي براي آن در نظر گرفته و  برخی با توجه به کوجیتوي دکارت، مقدمات و نتیجه .4

اگر چنین باشد، مقدمات باید غیر از  ؛اند قی بودن آن دانستهرا دال بر قیاس منط» پس«لفظ 

بیانگر که در واقع، کوجیتو  در حالی ؛دنبال خواهد داشت نتیجه باشند و اشکالات بسیاري به

من «یعنی  ؛اندیشد و هست اي که می ست از امر یگانها یک چیز است نه دو چیز و عبارت

                                                        
همواره نسبت به افعال یا اعمال نفس آگاهی بالفعل داریم ولی از قوا یـا نیروهـاي آن،    ،گوید دکارت میالبته  . 1

تواند وجود داشته باشد که نفس از آن آگاه نباشد حتی اگر   این چیزي در نفس نمی بنابر .فقط به نحو بالقوه آگاهیم

زیرا هر چه در نفس است فکر یا مبتنی بر فکـر   ؛ردبه علت باقی نماندن صور خاصِ افکار، آنها را به خاطر نیاو

  .303ها، ص  اعتراضات و پاسخ :ك.است. ر

2  .  Martin Heidegger 
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اندیشیدن من و مساوق با آن است، مساوي  و چون هستی من عین» اندیشم، هستمکه می

). با توجه به این 126-125، ص1386(رحمانی، » اندیشممن که هستم، می«شود با می

زیرا اگر مادي باشد  ؛پارچه بودن نفس، باز هم دلیل بر تجرد آن است مطلب، واحد و یک

  وحدت نخواهد داشت. 

داند، باید تفکر مورد  د تردید میکه دکارت همه چیز غیر از فکر را مور از آنجا .5

نظرش ناب و خالص باشد. مرلوپونتی
1

و فکر را   با تکیه بر همین امر، بر او اعتراض کرده 

جز  دلیل باطل محض دانستن همه چیز به نظر وي، دکارت به  داند. به داراي متعلق معین می

اي فکر ر باشد و اگر لحظهماند که متعلق فکزیرا چیزي نمی ؛داند، فکر را فکر ناب می»من«

ناب مشوب گردد، دیگر دلیلی بر هستی من وجود نخواهد داشت اما به گفته مرلوپونتی، 

رحمانی، توانم خود را به عنوان متفکري خاص و مرتبط با موضوعات معین ( من صرفاً می

ك کنم نه عام و با نفی دیگر ) ادرا140، ص1375نامه فرهنگ،  ؛ فصل128-127، ص1386

ن یز همین ستین بیلا ياز وپیش البته همیشگی.  نه ،اي استزیرا تفکر ناب، لحظه اشیا؛

ش، بلکه یصورت که من نه تنها از نفس متفکر خو نیبد ؛نقد را بر دکارت وارد کرده است

 یقتی، حق»شمیاند یز میا آن چین یمن درباره ا«نکه یم آگاهم و ایها شهین از اندیهمچن

.)56، ص1372،يژ    باشد (مونادولو یم» شمیاند یمن م«تر از  مسلم
2

  

در فلسفه دکارت، بر نفس و ذهن و نیز بر ادراك واضح و متمایز قوه تخیل در قیام  .6

اند  ، گفته اي با توجه به همین نکته، اعتراض کرده آن به جسم، تاکید بسیار شده است. عده

هایی از ایدئالیسم و اثبات عالم اش را از ذهن و نفس شروع کرده، براي ر که او فلسفه

این است که آیا واقعاً قیام قوه خیال به جسم با پرسش گیرد.  خارج، قوه تخیل را مسلم می

دکارت ناخودآگاه از همان نظریه ارسطو و فکر  اینکهشود، یا  وضوح و تمایز ادراك می

                                                        
1  .  maurice merleau-ponty 

، انتقادهـاي  »ملاحظات انتقادي درباره بخش عمومی اصـول دکـارت  «نیتس در این کتاب در بخش  . البته لایب2

فایده دانسته و برخی مغالطات دکارت را بیـان   دانستن هر امر مشکوکی را بیدیگري نیز وارد کرده و حتی باطل 

-51گردد. ر.ك: همان، ص کرده است که برخی از آنها مربوط به بحث نفس و بقیه به دیگر اصول دکارت بازمی

123.  
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تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

را غیر مادي اصحاب مدرسه استفاده کرده است که خیال را مادي و ادراك صرف و تعقل 

بایست پس از ارائه تعریف دقیقی از تخیل و افعالش و اثبات ادراك  دانستند؟ او می می

 مهمچنین داد ولی از عهده کاري  را وسیله رهایی از ایدئالیسم قرار می آنهاصریح و متمایز، 

ي هااي او را مسئول رواج مکتب این عده بنابر ؛برنیامده استاوست،  که رکن اصلی فلسفه

). البته به دلیل مترادف دانستن92، ص1385دانند (دکارت،  ایدئالیسم می
1

ذهن 
2

و نفس
3

از  

نظر دکارت و با نگاه مثبت به موارد کاربرد این دو واژه پس از او که حقیقت آدمی را در 

چنین کاربرد  هم .)118، ص1382کردند (اکبري،  هایش محدود نمی حوزه ذهن و فعالیت

هاي غربی، اگر واژه ذهن را توسعه ندهیم و  ن در مقابل بدن، در کتابعمومی اصطلاح ذه

زیرا تا بدن هست،  ؛معنا و جایگاهی ندارد» تجرد نفس«نفس را همان ذهن بدانیم، دیگر 

که  در حالیباشد؛ ماند که مجرد یا مادي  ذهن باقی است و با نابودي بدن، چیزي باقی نمی

  کند.  اقامه میبرهان بر آن دکارت تکیه بر تجرد نفس داشته و 

کوشید و از دکارت از طرفی در اثبات تمایز و تجرد نفس از ماده و بدن بسیار . 7

مطرح کرده بود که با تکیه بر آن، مسلما جوهر » علم دقیق«تعریف خاصی براي طرفی، 

اند که جوهر روحانی مجرد از ماده  همین دلیل اعتراض کرده شد. به مجرد نفس طرد می

رفت، زیرا  ارتی، در مقابل رشد دقت علمی که خود ترتیب داده بود، از صحنه بیرون میدک

توانست  گیري مفاهیم کمی نیست و کسی نمی چیزي جز اندازه» علم دقیق«به ادعاي وي، 

). بسائط48، ص1376بیدي،  اندازه بگیرد (صانعی درهروح مجرد را 
4

سان که او  آن نیز 

 ).172، ص1385متمایز نیستند (فروغی،  تصور کرده بود، بدیهی و

آن دو بر یکدیگر را قبول  تأثیرنفس و بدن را کاملا متمایز دانسته،  اینکهدکارت با  .8

اي بر او  خود عمل نکرده است. عدهباورهاي بر اساس  تأثیردارد اما در بیان چگونگی این 

                                                        
  .47همان، پاورقی، ص  :ك.داند. ر دکارت هر دو واژه نفس و ذهن را به معناي تجرد از بدن و ماده می . 1

2. Mind 
3. Soul 

آنها را به بداهت و شهود و وجدان دریابد، بسائط هستند که اموري بسیار ساده  ،از نظر دکارت اموري که عقل . 4

لئودلی، دکارت (شرح افکار و  :ك.تر از آنها استخراج کند. ر روشن يتواند امور  و روشن و متمایزند و ذهن نمی

  .70پاورقی، ص  آثار برگزیده)،
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غیر مادي در مادي را مبتنی بر عقیده  تأثیراعتراض کرده، عقیده وي درباره چگونگی 

دارند. همچنین از  تأثیرجسم و روح انسان پیوسته بر یکدیگر  ،اند که در آن متعارفی دانسته

آورد که  وجود می ه صنوبري (مغز)، محل کامل و دقیقی براي روان یا نفس بهنظر او غد

 ؛)118و 117، 86ص  ،1383گذارد (دلی،  می تأثیرجا بر روح حیوانیِ ماشینی  نفس از آن

ه صنوبري قرار داشته باشد، داراي بعد مادي بوده و فضا اشغال که اگر روان در غد در حالی

توان گفت که او دچارِ  شود. با توجه به این عبارات، می مادي می ،در نتیجه و کند می

  گویی شده است.  تناقض

  تجرد نفس از نظر ملاصدرا 

»اانسان معلق در فض«برهان 
1

دکارت بوده و » کوجیتو«ي ابن سینا تا حدودي شبیه به 

است. وي، این نظریه کرده هایش، نکاتی ذیلِ این نظریه مطرح  ملاصدرا در برخی از کتاب

، ۀالربوبی شواهدالمتالهین،  ذات بودن نفس انسانی (صدر عنوان حجتی بر جوهرِ قائم به را به

به خودش و تفاوت آن با ادراك ماهیت نفس )، تاکیدي بر ادراك ذاتی نفس نسبت 212ص

) و برهانی در بیان تجرد نفس حیوانی 127، مجموعه رسائل فلسفی، صصدرالمتألهین(

  ) آورده است. 44، ص8، ج1981، صدرالمتألهین(

مبناي اثبات مغایرت  ،ادراك ذاتی نفس نسبت به خودش راحکیمان از نظر ملاصدرا، 

ثبوت ذاتش عالم و به همواره زیرا انسان  ؛اند قرار داده  آننیز تجرد نفس از و نفس و بدن 

پس ذات غیر از بدن و  .معلوم استنااز کل اعضا و بدنش غافل است و معلوم مغایر با گاه 

). او همچنین این 127، مجموعه رسائل فلسفی، صصدرالمتألهینامور مربوط به آن است (

زیرا فرض این  ؛داند است می عین ذات آناینکه علم نفس به ذاتش نظریه را دلیلی بر 

                                                        
صورت که اگر حیوان  . ملاصدرا در اثبات تجرد نفس حیوانی، این برهان را به حیوانات تعمیم داده است؛ بدین 1

یک باره و کامل خلق شده باشد ولی حواسش از مشاهده عالم خارج و اعیان خارجی محجوب باشد، در خلأ یا 

جدایی اعضایش قرار گرفته باشد، در ایـن حالـت بـا وجـود     هواي آزاد، بدون حسِ امري از کیفیات با فاصله و 

کند. ذاتش براي او ثابت است بـدون درکـی از جسـم و     غفلت از تمام اعضاي ظاهر و باطن، ذاتش را درك می

به  چه معلوم و مشعور عنوان جزئی از ذاتش نیست و آن خصوصیات آن، حتی اگر عضوي از اعضا را تخیل کند، به

، 8، ج1981المتـالهین،   عنه است. پس هویت و ذاتش غیر تمـام اعضـاي او اسـت. ر.ك: صـدر     است غیر مغفول

  .44ص
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اي است و بهتر است گفته شود ظرفی است که در  نظریه در مورد انسان بدون هیچ واسطه

شود تا کاشف وجود چیزي قبل از آن باشد و ادراك هویت  آن، ترك هر فعلی ملاحظه می

لمتألهین، صدراغیر ادراك ماهیت است (است، اش که با علم حضوري  انسان و ذات عینی

  ). 128، ص، مجموعه رسائل فلسفی1981

رساند  ماهیت شیء را نمی ،ست. تعریف سلبیا صفات نفسترین  مهماز تجرد 

) و ملاصدرا نیز به این امر اذعان دارد. براي شناخت 289، ص3، ج1981المتالهین،  (صدر

توان  این می بنابر ؛موجود مجرد، تعریفی ایجابی لازم است که همه اقسام آن را در برگیرد

)، بساطت 450-449، ص3، ج 1981صدرالمتألهین، یعنی جوهریت ( ،سه ویژگی ایجابی

، 3ج، 1981صدرالمتألهین، ) و علم به ذات (256-255، ص7ج، 1981صدرالمتألهین، (

  در نظر گرفت.  آنها) را در مورد 449ص

آید.  ي پیش میبا تجرد نفس، بحث چگونگی حدوث آن و مشکل ارتباط با بدن ماد

و  الحدوث ۀجسمانی «نفس را  . اوملاصدرا با مبانی خاص خود، به حل مسئله پرداخت

) معرفی کرد و با 347، ص8، ج1981صدرالمتألهین، » (البقاء و التعقل ۀالتصرف و روحانی

این اصل، اثبات کرد که هر چند نفس در بدو حدوث، مادي است ولی در این مرتبه باقی 

  ). 278، ص8، ج 1981صدرالمتألهین، (یابد  دست میه تجرد نمانده و ب

  چگونگی حصول تجرد نفس 

بر اساس اعتقاد ملاصدرا بر حدوث جسمانی و مادي نفس و نیز تجرد آن، باید چگونگی 

اهمیت بسیار مسئله درستی بیان شود. تبیین این  حاصل شدن تجرد براي نفس مادي، به

مطرح شده است. از نظر وي حصول تجرد نفس با وجود متعدد او هاي  کتابدارد و در 

و » حرکت جوهري«، »تشکیک وجود«، »اصالت وجود«حدوث مادي، بر چهار اصل 

) و البته نقش حرکت 345، ص8، ج 1981صدرالمتألهین، استوار است (» اشتداد وجود«

و  11، ص8، ج 1981صدرالمتألهین، جوهري در اثبات تجرد نفس اهمیت بسیار دارد (

مذکور به ترتیب چنین است: پیش گفته ). حقیقت نفس بر اساس چهار 286، ص7؛ ج345

) و وجودها حقایق 6تا، ص المتالهین، بی آنچه در خارج اصیل است، وجود است (صدر

 تا، بی ،صدرالمتألهینند (ا )، بلکه ذومراتب126، صتا بیصدرالمتألهین، متباین نیستند (
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، 5، ج1981المتالهین،  ود، انقطاع و گسیختگی نیست (صدرمیان مراتب وج .)70و  62ص

را » ماده«تواند مراتب نازل وجود   پس نفس می .) و پیوندي وجودي حاکم است342ص

صدرالمتألهین، است (» تجرد تام عقلی«به مراتب عالی آن برسد که مرتبه عالی آن پیموده، 

سایر موجودات ندارد ). نفس مقام معینی مانند 302، ص9؛ ج450، ص3، ج1981

یعنی وجود ضعیف در بستر حرکت جوهري به  ؛)343، ص8، ج1981صدرالمتألهین، (

  ).100، ص9ج، 1981صدرالمتألهین، شود ( وجود شدید تبدیل می

صورت نباتی که  جسمانی است، سپس با حرکت جوهري بهآغاز نفس در  ،این بنابر

و ترین مرتبه تجرد است  هنوز ادراکی ندارد و بعد از آن، به مرحله نفس حیوانی که نازل

این نوع تجرد داراي رسد. نزد ملاصدرا نفوس حیوانی می» تجرد مثالی یا برزخی«سپس به 

ط از ماده و عالم طبیعت مجردند کنند و فقبوده، با همان مرتبه، ذات خود را درك می

). نفس در ادامه حرکت، به درك کلیات عقلی (مرحله 278، ص8، ج1981صدرالمتألهین، (

تواند به تجرد   رسد و در این مرحله نیز متوقف نمانده، می نفس انسانی و تجرد عقلی) می

یقت واحد آنکه نفس حقنتیجه ). 343، ص8، ج 1981صدرالمتألهین، (دست یابد تام عقلی 

شود مجرد نمیباره  یککنیم،  ي آن، نامی انتزاع  می متصل و ذومراتبی است که از هر مرتبه

، 1، ج1375و با طی مراتب تشکیکی وجود و حفظ وحدت شخصی خود (سعیدي مهر، 

به شدت وجود تبدیل شده، به  بر اساس حرکت جوهري، ضعف وجودي آن)، 60ص

  ). 94، ص9ج ،1981 الهین،المت رسد (صدر تجرد تام عقلی می

  پیش و پس از حدوث جسمانی

از عالم پیش ند از: مرحله ا در فلسفه ملاصدرا سه مرحله براي نفس مطرح است که عبارت

طبیعت، عالم طبیعت و پس از آن. از نظر او، نفس به اقتضاي وجود در عالم طبیعت 

اي دیگر وجود دارد که  گونه از آن، بهپس و پیش جسمانی داراي حدوث مادي است ولی 

. نفوس ناطقه پیش از ظهور در عالم طبیعت به وصف بساطت مهم استتوجه به آن بسیار

صدرالمتألهین، و وحدت، در عالم عقول و متحد با مبدأ مجرد فاعلی خود موجودند (

تا،  ، بیصدرالمتألهین(ها  بدن). پس از حصول استعداد تام در 347، ص8، ج1981

جسمانی و طبیعی از مبادي عالی افاضه شده، هایی  صورتمنزله  ئی به)، نفوس جز180ص
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گردند. به این ترتیب، نفس در آغاز حدوث خود در عالم ماده،  در عالم طبیعت حادث می

موجودي جسمانی است ولی بر خلاف سایر جسمانیات، وجودش منحصر به عالم طبیعت 

)، 124، ص8، ج 1981صدرالمتألهین، (تصرف در بدن، به تدریج کامل شده راه نیست و از 

رسد. برخی نفوس براساس حرکت جوهري و اشتدادي خود، به مرحله تجرد برزخی می

نفوس متکثر جزئی با  ؛شوند نیز پس از طی مراتب کمالیِ عالم مثال، به عالم عقل وارد می

، 8، ج1981، صدرالمتألهینشود (عقل فعال متحد شده و وجودشان، مجرد و عقلی می

اش  ). در نتیجه نفس، در قوس صعودي خود با مبدأ فاعلی242، ص3؛ ج396-395ص

  ). 422، ص1، ج1375گردد (سعیدي مهر،  و مبدأ و منتهایش یکی میشده متحد 

  نکاتی درباره حدوث جسمانی نفس 

- نفس در مرحله آغازین و حدوث خود، در بالاترین مرتبه از مراتب صور مادي و پائین .1

 ،یعنی در مرز میان عالم ماده و مجردات ،ولین مرتبه از مراتب صور ادراکی غیرماديتر از ا

  ). 396، ص8، ج1981المتالهین،  ؛ صدر216، ص2، ج1375مهر،  سعیديقرار دارد (

زیرا با  ؛اند بلکه پیش از بدن نیز وجود نداشته ،نفوس انسانی نه تنها قدیم نیستند .2

قابل توجیه  آنها، تکثر فردي و وحدت نوعی ها دنباز حدوث پیش  آنهافرض حدوث 

  ).332، ص8ج،1981المتالهین،  نخواهد بود (صدر

در خلال حرکت جوهري، جوهر متحرك، در مرز بین ماده و تجرد، به نفس انسانی  .3

پس نفس ناطقه جوهري متجدد است که در یکی از مراحل حرکت جوهري  .شود مبدل می

  بنابراین حادث است نه قدیم.  ؛آید ) پدید می220-219، ص2، ج1375(سعیدي مهر، 

نفوس انسانی پس از خروج از این عالم، بر حسب ملکات مختلفی که کسب  .4

المتالهین،  شوند (صدر اند، وحدت نوعی خود را از دست داده و انواع مختلفی می کرده

  پس انسان در این عالم نوع واحد و در آخرت انواع متعدد است.  .)19-18، ص9، ج1981

  رابطه نفس و بدن

شناخت نفس که ماهیت معین و درجه وجودي ثابتی ندارد، کار دشواري است و ملاصدرا 

ا زمانی که ). نفس ت343، ص8، ج1981صدرالمتألهین، نیز خود بر این امر اذعان دارد (
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) و با وجود 352، ص8، ج 1981صدرالمتألهین، نفس است نوعی تعلق به بدن دارد (

تواند به مرتبه عقل مفارق  مغایرت با عقل، بر اساس حرکت جوهري و اشتداد در وجود می

). سخن از یک حقیقت ذو مراتب است نه دو 72، ص1، ج1375برسد (سعیدي مهر، 

بدن مرتبه نازل نفس و نفس مرتبه عالی آن است  .حقیقت متقابل (نفس و بدن)

). اگر به حرکت جوهري و اثبات آن 107، ص9؛ ج395، ص8ج، 1981المتالهین،  (صدر

  صورت ممکن نخواهد بود.  توجه نشود، تحلیل عقلی رابطه نفس و بدن به این

  دلایل تجرد نفس نزد ملاصدرا 

رهان را که پیشینیان اقامه کرده بودند صدرالمتألهین از میان براهین تجرد نفس، یازده ب

کند. البته بنابر نظر ملاصدرا، این براهین  بیان می آنهاهاي خود را در مورد  برگزیده و دیدگاه

آور  حد عقل بالفعل رسیده یا نه، یقین به اینکهنظر از  براي اثبات تجرد نفس ناطقه، صرف

پس اگر کسی بخواهد  .له اثبات کندالجم تواند تجرد نفس را فی  است و برهان صرفا می

گوید:  ، باید به کشف و شهود و مدد از اولیاي الهی پناه برد. او مییابدبالجمله بدان معرفت 

براهین تجرد نفس بسیار است و آثار حکما را بحث از حالات نفس فراگرفته ولی با «

الهی که به  يز اولیاگونه که سزاوار است حقیقت را بیابد، ج ، کسی نتوانسته آناین وجود

برخی از براهین  .)526-525الغیب، ص المتالهین، مفاتیح (صدر» اند عالم مجردات راه یافته

  مذکور از این قرارند: 

  جسم عدم انطباع صورت عقلی در .1

 .در این دلیل تکیه بر انطباع صورت عقلی در نفس است و اینکه جسم چنین قابلیتی ندارد

. استدلال بریم پی می به تجرد آن ،انی و مادي باشد و در نتیجهتواند جسم پس نفس نمی

 ،چنین است: انطباع صورت عقلی در جسم ممکن نیست، پس محلِ معقولات جسم نیست

نفوسی است که به عقل بالفعل ویژه بلکه جوهري مجرد است. از نظر ملاصدرا، این برهان 

پس نتیجه آن اخص از  ؛ه نفوس دیگرباشند ندست یافته رسیده یا به درك حقایق و بسائط 

  ).  268، ص8، ج1981، صدرالمتألهین( مدعاست
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  توانایی درك کلیات .2

مشاء است با آنچه که حکمت متعالیه حکیمان آنچه که مورد نظر میان در این استدلال 

است و اینکه محل انسان کلی که مدرك نفس » کلی«گوید تفاوت است، اما تکیه بر  می

 ؛پس مجرد است ،تواند جسم یا جسمانی باشد ب خاصیت کلی بودنش، نمیسب است به

تواند انسان کلی (مجرد از وضع و شکل معین و موجود به وجود  گونه که نفس می بدین

صورت کلی باید  ؛ زیراجسم باشد ،محلِ این صورتمحال است که ذهنی) را درك کند. 

معین داشته باشد که دیگر کلی و مجرد نخواهد بود، پس  ، وضع و کمبوده تابع محل خود

). از نظر ملاصدرا، این 279، ص8، ج 1981صدرالمتألهین، محل آن، جوهر مجرد است (

بر تجرد برخی نفوس  .1برهان در تجرد نفس قاطع و یقینی است ولی با توجه به دو نکته: 

کنند نه صورت خیالی انسان را درك میافراد، بیشتر زیرا تمام نفوس؛ انسانی دلالت دارد نه 

تجرید حاصل راه اند و از  بنابر این برهان، امور کلی ذهنی .2 ؛صورت کلی عقلانی او را

شوند و تفاوت اساسی میان حکمت متعالیه و فلسفه مشاء این است که در حکمت می

به کلی سعی براي آن عینیت قائل هستند و بلکه متعالیه، کلی فقط جنبه مفهومی ندارد، 

، 8، ج 1981صدرالمتألهین، ل افلاطونی است (ثُو م» رب النوع«معتقدند که از قبیل 

  ). 283ص

باور کند. به  را حل می آنهاوارد شده که ملاصدرا با بیان خود هایی  بر این برهان اشکال

با در تجرد عقلانی نهفته است. انسان  ،تابع اعتبار ما نیست و سرّ آن یاو کلیت مفهوم

واسطه  یعنی جوهري داراي تجرد عقلانی و فاقد خواص و احکام ماده که به ،وصف کلیت

تواند بین افراد مادي مشترك باشد. هاي مادي محیط است و می سعه وجودیش، بر کثرت

ممکن مشاهده آن وجود مجرد از سوي عقل که براي همگان به معناي درك انسان کلی نیز 

به مرتبه تجرد عقلانی رسیده باشد، پس  آنهاست که نفس افراد خاصی اویژه نیست و 

، 2، ج1375است (سعیدي مهر، ناتوان همانند برهان اول، از اثبات تجرد همه نفوس انسانی 

  ). 91-90ص

  توانایی عاقله در انجام افعال نامتناهی .3

فعل  نیروي عاقله خویش قادر به تعقل معقولات نامتناهی است ولی جسم واسطه انسان به
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 ؛نامتناهی ندارد. در این دلیل از این حدوسط براي رسیدن به تجرد نفس استفاده شده است

 ؛صورت که قوه عاقله بر خلاف نیروهاي جسمانی، قادر به انجام افعال نامتناهی است این به

تبع آن متناهی خواهد  به ،عد دارند و هر چه در جسم حصول پیدا کندزیرا اجسام تناهی ب

). از نظر ملاصدرا 284، ص8، ج1981المتالهین،  س قوه عاقله جسمانی نیست (صدربود، پ

تواند صور   زیرا قوه خیال با اینکه فاقد تجرد عقلانی است، می ؛این برهان ناتمام است

گونه که  پس همان .)287، ص8، ج 1981صدرالمتألهین، خیالی نامتناهی را ادراك کند (

ستلزم تجرد عقلانی قوه خیال نیست، نامتناهی بودن مدرکات نامتناهی بودن صور خیالی، م

، 2، ج1375نخواهد داشت (سعیدي مهر، دلالتی عقلی نیز بر تجرد عقلانی قوه عاقله 

بر تجرد قوه خیال نیز دلالت  ،بر تجرد قوه عاقلهافزون این برهان به عبارت بهتر، ). 114ص

  . نیست ناتماماست، اما دارد و اعم از مدعا 

  عدم ضعف عاقله در پیري .4

ن حیث که نیروي تعقل با افزایش سن و در این دلیل نیز توجه به تعقل است اما از ای

گونه است. استدلال چنین است: اگر  بر خلاف جسم که این ،شود ، ضعیف نمیسالی کهن

قوه عاقله جسمانی باشد، باید بدون استثناء و دائما در زمان پیري ضعیف شود ولی 

) و مجرد است. 293، ص8، ج1981المتالهین،  ونه نیست، پس جسمانی نیست (صدرگ این

بلکه نتیجه  ،کند از نظر ملاصدرا، این برهان تجرد تام عقلی تمام نفوس انسانی را ثابت نمی

تجرد تام عقلی یا حتی  ؛ پسالجمله قوه عاقله از جسم و جسمانیات است آن، تجرد فی

شود. این برهان حتی در مورد قوه واهمه و متخیله نیز  نمیتجرد مثالی نیز با آن ثابت 

زیرا به نحو قضیه موجبه جزئیه حتی اگر یک مورد شخص پیر و ضعیف  ؛یابد جریان می

باشد، برهان مورد جا  بیگذشته مانند اش  خیال و وهم یا عاقلهنیروي یافت شود که قوت 

، 2، ج1375؛ سعیدي مهر، 295، ص8، ج 1981صدرالمتألهین، بحث تمام خواهد بود (

  ). 155-154ص

  سببیت تفکر زیاد در کمال و نقصان. 5

این دلیل نیز مبتنی بر ادراك معقولات است ولی از حیث توجه به استکمال نفس در پی 

که نفسِ  اند شود و از همین امر نتیجه گرفته که مغز مادي دچار فرسودگی می در حالی ؛آن
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مادي نیست. مقدمات استدلال چنین است: تفکر زیاد براي ادراك  ،مدرِك معقولات

شود و هم سبب استکمال نفس، اما  معقولات، هم سبب فرسودگی و خشکی مغز و بدن می

تواند هم سبب کمال چیزي باشد و هم سبب نقصان آن. پس اگر قوه عاقله   یک چیز نمی

شد ولی تعمق در  ب نقصان آن هم میعامل نقصان، سب جسمانی بود، لزوماً تابع بدن بود و

). 295، ص8، ج1981المتالهین،  معقولات سبب قوت عقل و نقصان بدن است (صدر

گیرد که امتناع سببیت در نقص و کمال از شیء واحد از  ملاصدرا بر این برهان ایراد می

  ممتنع است ولی از دو جهت، اشکالی ندارد.  ،جهت واحد

زیرا پس از فرض اینکه شیء واحد،  ؛پذیرند لمتالهین را نمیایراد صدراامام خمینی(ره) 

باشد، اگر قوه عاقله هم از شئون این   مثل تعمق در معقولات سبب نقصان همه بدن می

جسم و تبعات آن باشد، ممکن نیست که همه نقصان پذیرند و یک تابع که در خود 

  ). 37، ص3، ج1381استقلال ندارد کامل شود (اردبیلی، 

  نیازي نفس از بدن در فعل بی .6

 ؛است که نفس در برخی افعال خود حتما مجرد از ماده است در این قسمت تاکید شده

یقین در ذاتش نیز مجرد ، به زیرا نیازي به آن ندارد و هر چیزي که فعلش چنین باشد

نیاز است و هر چیزي  است. مقدمات دلیل از این قرار است: نفس در فعل خود از بدن بی

نیازي ندارد، پس نفس از محل  نیاز باشد، در ذات خود نیز به آن  که در فعلش از محل بی

). ملاصدرا صحت مقدمه اول را بر سه 295، ص8، ج1981المتالهین،  نیاز است (صدر بی

. نفس 2کند؛  به آلت ادراك میکند بدون نیاز  نفس ذات خود را ادراك می .1داند:  وجه می

نفس آلات و اعضاي خود را ادراك  .3 کند؛ ادراك می بدون نیاز به آلت ادراك خود را نیز

ی به وجه دوم یکه بین او و اعضایش آلت دیگري نیست. علامه طباطبا در حالی ؛کند می

اند که علم به ادراك ذات، علمی حصولی است و بدون واسطه حاصل  ایراد گرفته

شود، نمی
1

نیاز از محل مادي است (سعیدي  کم در برخی افعال خود بی پس نفس، دست 

                                                        
کنند که علم نفس بـه ذات خـود، علمـی     چنین، ایشان به وجه اول نیز ایراد می . هم3همان، تعلیقه ش  :ك.ر . 1

بدون نیاز به آلت  که سخن در جایی است که فعل نفس، در حالی ؛حضوري است که عین نفس است نه فعلِ آن

  گیرد. مادي انجام می
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). از نظر ملاصدرا این برهان، غیر از اثبات تجرد نفس در 160-159، ص2، ج1375مهر، 

زیرا قوه خیال نیز هست؛ دهنده تجرد نفس در مرتبه خیال نیز  مرتبه عقل بالفعل، نشان

تواند ذات خود را بدون نیاز به ابزار مادي    میمثلاً ؛داراي افعال مجرد و غیر مادي است

گونه که در مورد  نیازي مطلق از بدن همان نه به معناي بی ؛ البتهتخیل کند، پس مجرد است

، 8، ج1981المتالهین،  ؛ صدر162ص ،2، ج 1375مهر،  سعیديقوه عاقله نیز چنین است (

  ). 296ص

  ادراك پی در پی قوي و ضعیف .7

پی معقولات ضعیف و قوي توسط قوه عاقله انسان، امر مهمی است که  در ادراك پی

صورت که قواي  این به باشد؛تواند حدوسط استدلالی دیگر بر تجرد نفس از ماده  می

ولی قواي  ،کنند و برعکسجسمانی پس از انجام فعل قوي، فعل ضعیف را درك نمی

دارند. قوه  آنها، نسبت یکسان با برابر بوده قوي و ضعیفافعال غیرجسمانی در درك تمام 

درپی معقولات ضعیف و قوي، متمایز و مجرد از قواي جسمانی  دلیل ادراك پی عاقله به

). صدرا از این برهان نیز براي تجرد قوه خیال 297، ص8، ج1981المتالهین،  است (صدر

اشیاي کوچک  توان تخیل اشیاي بزرگ را همراه با تخیل ،قوه خیال ؛ زیرا کند استفاده می

  ).298، ص8، ج 19981صدرالمتألهین، دارد (

که نفس، خواه در مرتبه تعقّل و خواه در مرتبه است  اینپیش گفته حاصل براهین 

از ماده و مادیات مجرد است. البته با  ،تخیل، هم به لحاظ ذات و هم به لحاظ فعل خویش

هم از عالم مثال تجرد دارد ولی در این تفاوت که در مرتبه عقل بالفعل، هم از عالم ماده و 

این گاه به تجرد خیال، تجرد مثالی  بنابر ؛مرتبه تخیل، صرفاً مجرد از عالم ماده است نه مثال

  شود.  و به تجرد عاقله، تجرد تام گفته می

 بررسی نظریه ملاصدرا 

ی که بر ملاصدرا وارد شده، بر ملاك وحدت و تعدد حرکت جوهري های یکی از اعتراض

بلکه حرکات  ،جا فقط یک حرکت جوهري نیست است و هدف معترض این است که این

ملاصدرا بر اینکه انسان پافشاري متعددي مطرح است. شرح مختصر اعتراض چنین است: 
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نادرست  ،از مرتبه جماد تا تجرد عقلی، وحدت شخصی و حرکت جوهري واحد دارد

موجود است (میلیاردها سلول که هر یک، زیرا نفوس حیوانی بسیاري در بدن انسان است؛ 

است نفس حیوانی مستقل دارند)، پس بدن انسانی مجمع حرکات جوهري متعدد
1
 

) و پس از وصول نفس به هر مقطع اصلی از مراحل 423، ص2، ج1375(سعیدي مهر، 

نیز ) 425، ص2، ج 1375مهر،  سعیديحرکتی نوین با متحرکی جدید ( ،نباتی و حیوانی

  شود.  آغاز می

زیرا در تبدل،  ؛است الحدوث ۀجسمانیاشکال دیگر بنا بر رد ادعاي ملاصدرا در اصل 

شود ولی نفس پس از استکمال، تنها کمال جوهري  کم بخشی از شیء اول کاسته می دست

، 2، ج 1375مهر،  سعیديکه ماده و صور قبلی آن محفوظ است ( در حالی ؛یابد جدیدي می

گوید ملاصدرا تصریح دارد بر فانی شدن و از دست دادن  یمکننده  اشکال). 425ص 

شوند ولی  هویت شخصی نفوس جزئی متعددي که پس از استکمال، با عقل فعال متحد می

دست آمده در پی ارتباط با ارواح  این امر با اصول ضروري ادیان آسمانی و مکاشفات به

 آنهاحفظ هویت شخصی انسعلت استقلال و  )، به427-426، ص2، ج 1375مهر،  سعیدي(

ادعا این است که  ،مخالفت دارد. در اعتراضی دیگر پس از مرگ، جهت عقاب یا ثواب،

عنوان موجود مجرد منتفی  نفس، بین مادیت و اتصالش با عقل فعال و فناي در آن، به

تجرد نفس نیز به زمینه رسد دیدگاه ملاصدرا در  نظر می زیرا به گفته معترض، به ؛شود می

 یزیرا طبق نظر او قبل از تجرد، صورت ؛منزله یک موجود مجرد بیانجامد ن، بهآ فی وجودن

جسمانی داریم که از حیث جسمانیت با سایر صور مادي تفاوتی ندارد و تجرد آن نیز 

موجود  ،اي پس در هیچ مرحله .چیزي جز اتصالش با عقل فعال و فناي در آن نیست

صورتی جسمانی داریم که پس از مدتی با عقل فعال  بلکه ،مجردي به نام نفس نداریم

  ). 429-428، ص2، ج 1375مهر،  سعیديیابد ( اتصال می

در زمان تدبیر بدن، بدون باید اعتراض دیگر آن است که طبق این دیدگاه نفس 

                                                        
سنخ کمالی گردد که پیش از آن کاملاً فاقـد  داراي توضیح اینکه اگر در طول حرکت اشتدادي، شیء متحرك  . 1

 یابیم که حرکت قبلی پایان یافته و حرکت جدیدي آغاز شده است. آن بود، در می
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زیرا از نظر او، ادراك معقولات از سوي نفس در گرو تجرد عقلی آن  ؛ادراکات عقلی باشد

پس نفسی که  .قطع رابطه نفس با ماده و اتحاد آن با عقل فعال ممکن نیست است که بدون

حال آنکه اگرچه عموم مردم از  ؛فاقد ادراکات عقلی باشد ، بایدبه تدبیر بدن اشتغال دارد

کم، برخی نفوس انسانی با وجود تعلق به بدن  ولی دستناتوان هستند ادراك معقولات 

  ).429، ص2، ج 1375یدي مهر، سعاند ( قادر به ادراك معقولات

  انتقادهابررسی 

: واقع بر ملاك وحدت و تعدد حرکت جوهري است و باید توجه کرد که اشکال اول در

است » وجود«مساوق » وحدت«که مطابق مبانی حکمت صدرایی،  جااولاً، از آن

ثانیاً، انسان در این  ؛باشد مراتب می )، ذو64تا، ص ؛ بی90، ص2، ج1981المتالهین،  (صدر

 ۀالحدوث تا روحانی ۀجسمانیاز  ؛دیدگاه، یک حقیقت اشتدادي ممتد ذومراتب سیال است

توان مرزي تعیین کرد که حرکت قبلی پایان یافته و حرکت جدیدي آغاز  نمیپس ، البقاء

و  ثالثاً، بین دو مرتبه وجود، تقابل و تضاد نیست ؛شده باشد و تعدد به اعتبار ذهن است

) تقابل و تضاد در 68، ص3، ج1981المتالهین،  گوید (صدر گونه که ملاصدرا می همان

تقسیمات ماهیت است و در حکمت متعالیه وحدت و کثرت، ثابت و متغیر، مادي و مجرد 

که از تقسیمات وجودند، تقابلی ندارند. در پاسخ به انتقاد دوم، درست است که نفس، 

ماده محدود به ندارد و در حدوث نیازمند ماده است، اما کاملاً جداي از بدن  يوجود

). در 343، ص8، ج1981صدرالمتألهین، تواند حتی به تجرد تام عقلی برسد ( ماند و می نمی

و براي رسیدن به تجرد تام عقلی یابد  میحرکت جوهري، نفس انسان است که استکمال 

ه باشد و حرکت نفس و رسیدن به توان تصور کرد که حالت جسمانیِ نفس باقی ماندنمی

نیست. همچنین با توجه به تشکیک بدن، قابل دریافت مراتب تجرد نیز توسط هر کسی 

  آن بدن اول نخواهد بود.  خود بدن نیز

در مورد بقا و فناي وحدت هویت شخصی پس از مرگ، لازم است به اصل (وحدت 

صدرالمتألهین، ند (ا قدر کثرت و کثرت در وحدت) و اینکه همه موجودات تجلی ح

زیرا حتی در همین عالم نیز هیچ هویت شخصی  ؛)، توجه شود291، ص2، ج1981

 ،هاي ادیان آسمانی ندارد این نه تنها منافاتی با آموزه مستقلی نیست و همه تجلی اویند. بنابر
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را با » وحدت در کثرت و کثرت در وحدت«، تفسیر کننده اشکالست. آنهابلکه عین 

صدرالمتالهین ناسازگار دانسته و تصویر قابل قبول آن را در مورد نحوه وجود عبارات 

داند که اگر پس از عالم پیشین نفوس در عالم عقلی (قبل از حدوث در عالم طبیعت) می

) پیش 429-428، ص2، ج1375عالم (سعیدي مهر،  ، اشکال لغو بودننیز چنین باشد

از آن متفاوت است و بحث پیش با  ،از عالم پس» کثرت در وحدت«که  در حالی ؛آید می

  از آن چنین نیست.پیش حرکت صعودي و استکمال مطرح است که 

پیش باره  یکجهت بررسی انتقاد چهارم، اگر در عبارات صدرا دقیق شویم، تجرد نفس 

بلکه با حرکت جوهري، نفس از جسمانیت جدا شده، مراحل تجرد را یکی پس  ،آیدنمی

و سپس به مرحله اتصال با عقل پیماید  می) 124، ص8، ج1981المتالهین،  از دیگري (صدر

تجرد، اتصال با عقل  . پس همهنیست آنهاچنین این مرحله براي همه انسمرسد. هفعال می

، آنهم در برخی نفوس چنین است. در مورد اشکال دیگر باید اش پایانبلکه ، فعال نیست

 ؛تجرد عقلی بدون قطع رابطه نفس با بدن نیست ممکن بودنناگفت که منظور ملاصدرا، 

، آنها، مراتب قبلی وجودش را رها نکرده و با حفظ تمام  زیرا انسان در انتقالات استکمالی

) و در نهایت 394، ص8، ج 1981صدرالمتألهین، گذارد ( به مرتبه عقل و فوق آن گام می

ها همه فصول  سیر کمالی خود، جسمی است نامی، حساس، ناطق، فانی و ربانی و این

، 1366اند (خواجوي،  طولی و مقومات متراکم انسانند که به ترتیب بر او وارد شده

  ). 192ص

 تجرد نفس زمینه ملاصدرا و دکارت در  هاي دیدگاهمقایسه تطبیقی بین 

در حدوث یا  آنهااند و اختلاف نفس را قبول داشته» تجرد«را، هر دو، دکارت و ملاصد. 1

تجرد ابتدایی نفس است. دکارت، ماهیت نفس و بدن را کاملاً متمایز به تمایز واقعی 

از ابتدا  ، نفسنظر اوگمان به  بیپس  .گونه مادیت و امتداد در نفس نیست داند که هیچ می

داند میامتداد نفس را جسمانی و داراي حرکت و مجرد بوده است ولی ملاصدرا حدوث 

تا تجرد تام  ،ماند و با حرکت تدریجی خود به مراحل تجردکه در جسمانیت و مادیت نمی

 .رسد می عقلی و مرتبه فوق تجرد

اگر خدا در بعضی از اجسام، قوه تفکر نهاده باشد (که «البته با توجه به گفته دکارت: 
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پذیر است و واقعاً انسان، چنین کرده است)، این قوه از اجسام انفکاكواقعاً در مورد بدن 

در مسئله ارتباط نفس و  عبارات او)، 510، ص1384(دکارت، » متمایز از این اجسام است

در  ؛داندزیرا وي تفکر را مختص نفس و امتداد را ویژه جسم می ؛بدن، متناقض است

توان برداشت کرد که گویا نفس از  ، می»اده باشددر اجسام قوه تفکر نه«که از عبارت  حالی

مختص نفس است که در آن ماندگار نبوده و از آن جدا  ابتدا مجرد نبوده و جسم داراي قوه

  به چنین مطلبی تصریح نشده است. ،او ها و اعتقادهاي شود. البته در مبانی، عبارتمی

میان مراتب وجود، پیوندي از نظر ملاصدرا، با توجه به اصالت و تشکیک وجود،  .2

این نفس و بدن، وحدت وجودي دارند و از مراتب وجودي  وجودي حاکم است. بنابر

یکدیگرند، بدن مرتبه نازل نفس و نفس، مرتبه عالی بدن. اما دکارت پس از بیان تمایز 

گوید که مفاهیم مختلف مربوط  ، به مسئله اتحادشان پرداخته و میآنهانفس و بدن و ثنویت 

 آنهابه نفس و بدن، تنها از این حیث که در انسان واحد موجودند یک چیزند، وحدت 

  تناقض مفهومی دارد.  آنهاتألیفی است و در واقع یکی دانستن 

توجه ملاصدرا در تجرد نفس به ادراك، علم و نحوه آن بوده است و بسیاري از . 3

داند و هم علم را نحوه یبراهین تجرد نفس از این سنخ است. وي هم نفس را مجرد م

تواند صورت مجرد محسوس، متخیله یا معقوله باشد. دکارت داند که میوجود مجرد می

ماهیت آن فکر مجرد است. پس  ؛ زیراداند نیز جوهر نفسانی اندیشنده (نفس) را مجرد می

نفس به تجرد  آنهادکارت نیز به فکر، تعقل، ادراك و مفاهیم توجه داشته است و بر اساس 

 بسیار متفاوت است. آنهاگیري  رسد. البته نوع توجه و نتیجه می

داند.  نیازي اندیشه از امتداد، شکل، مکان و ... می دکارت تنها دلیل وجودمان را، بی .4

 یاما ملاصدرا با توجه به حدوث جسمانی نفس و حرکت جوهري آن، وجود ما را حقیقت

است و نیاز مسیر استکمالی به استعداد پیمودن ن براي ای بنابر است.مراتب داراي داند که  می

  شود.  نفس در آغاز با بدن حادث می

 هاي دکارت در مسئله نفس و ماهیت آن به شهود و دریافت شهودي با عبارت .5

گونه که اشاره شد با اینکه اصطلاح علم حضوري در غرب  مختلف اشاره دارد و همان

مطرح نبوده ولی او توجه زیادي به این علم داشته و دریافت نفس و تجرد آن را شهودي و 
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داند و اصولاً بسیاري از  داند. ملاصدرا نیز نفس و شناخت آن را شهودي می حضوري می

شود و با استدلال عقلانی قابل دریافت کامل نیست. در این  می مبانی او با شهود دریافت

بر  ،باشد توجه به علم حضوري و شهود در هر دو مورد می ،قسمت نیز آنچه مدنظر است

گیري از آن. آنچه مشترك و روشن است، این  هایی در استفاده و نتیجه خلاف وجود تفاوت

تجرد آن با علم حضوري و کشف و هرحال، شناخت واقعی و حقیقی نفس و  است که به

  هر چند دلایل عقلی بر آن اقامه شود.  ؛شهود است

ملاصدرا در رساله سه اصل، علم نفس را اساس همه علوم دانسته و بر این باور  .6

زیرا وجود نفس، عین نور،  ؛است که هر کس معرفت نفس ندارد، نفسش وجود ندارد

) و جهل به معرفت نفس، منشأ 14و  7، ص1340المتالهین،  حضور و شعور است (صدر

). از نظر او شناخت نفس، اصلِ 40، ص1340صدرالمتألهین، شرور و هلاکت آدمی است (

مشاهده حضوري نفس ممکن است و راه هر معرفت است و ادراك حقیقت هستی، تنها از 

). پس 4ص، 1، ج1981صدرالمتألهین، (آید  نمیدست  با استدلال از راه آثار و لوازمش به

، 8؛ ج295، ص3، ج1981صدرالمتألهین، شناسی مقدم است ( خودشناسی بر هستی

). دکارت نیز از ذهن و نفس شروع کرده که در آن مباحث خودشناسی وجود دارد 211ص

زیرا نوع شناخت و نتایج  ؛رسد و البته اشتراك در همین حد است و پس از آن به هستی می

  ت. دست آمده از آن متفاوت اس به

ل به تبدل است ولی دگرگونی نفس ئدر مورد جسم و بدن انسان، قا اینکهدکارت با  .7

پذیرد. اما ملاصدرا معتقد است که نفس نه  دلیل جوهریت محض نمی را، بهبه نفس دیگر 

  گردد. تر می بلکه تبدیل به نفس دیگر شده و کامل ،شود تنها از جسمانیت خارج می

اي  گونه به ؛داند ت، ارتباط نفس و بدن را ذاتی و طبیعی میملاصدرا بر خلاف دکار .8

و کم کم که هر بدن روحی دارد که در زمینه وجود خود او و به دنباله حرکت مادي بدن، 

عمر همراه پایان تا آغاز تصور شود هر کسی روحی دارد که از  اینکهنه است، پاي آن  پابه

 ).273، ص1378اوست (اکبریان، 
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  و مآخذ منابع
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  .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
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